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اي نه چندان دور در روزهاي پاياني سـال     در گذشته
افتادنـد   هاي نوروزي در كوي و برزن به راه مي پيك  كهنه،

خواني و دست افشاني، خبر رسيدن نـوروز را       و با ترانه
هاي  هاي نوروزي و آمدن دسته راه انداختن پيك.  دادند مي
ور بهار از ديرباز در اقصي نقاط ايران رسم بوده است  آ پيام

و هنوز هم اين آئين در بعضي از مناطق ايران به اشـكـال   
تريـن ايـن      ترين و معروف از كهن.  شود مختلف يافت مي

هـاي ركـوب كـوسـنـج يـا                توان به دسـتـه   ها مي پيك
يـا پـادشـاه         ) 1( برنشين، آتش افروز و ميرنـوروزي  كوسه

به هر صورت در نگاهي گذرا بـه    .  نوروزي اشاره داشت
توان آنها را به  هاي نوروزي از گذشته دور تاكنون مي پيك
  :بندي كرد هاي زير طبقه گونه

 برنشين كوسه
،    هاي كوسه بر نشـسـتـه      برنشين با نام از آئين كوسه
، ركوب الكوسنج و غيره نيـز   بهار جشن  كوسه خر نشين،

هـاي   بيشتر محققان بر اين باورند كه ريشه.  است ياد شده 

 پيام آوران نوروزي
 *سهيل سليميان

 شناسي ـ كارشناسي ارشد مردم*

اي از دكتر ذوالفقاري در اين شـمـاره    راجع به ميرنوروزي مقالهـ 1
  )سردبير. (چاپ شده است
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اين آئين به عصر ساسانـي  
گـردد، امـا گـروه         باز مي

ديگري از پـژوهشـگـران      
برنشين را تـا     قدمت كوسه

دوران هخامنشي به عقـب  
ترين متوني كه از اين رسم در آن      يكي از كهن.  برند مي

 332( كتاب مـروج الـذهـب مسـعـودي         .  ياد شده است
پـنـچ روز آخـر آن          ...  “ :  است كه در آن آمده)  هجري

اي  فروردگان است كه روز اول آن در عراق و ايران كوسه
و اين جز در عراق و ديـار      ( را بر استر خود سوار كرده 

عجم رسم نيست و اهل شام و جزيره مصر و يمن آن را   
گوشت چاق و ديـگـر     و تا چند روز جوز، سير،.)  ندانند

غذاهاي گرم و نوشيدني گرمازا و سرمابر به او بخوراننـد  
كنند  و بنوشانند و چنان وانمود كنند كه سرما را بيرون مي

و بـه          و آب سرد بر او ريزند و او احساس رنج نكنـد، 
و اين هنگام عيد عجميان ”  ، گرما گرما“ :  فارسي بانگ زند

مسعودي، ( ” . است كه در اثناي آن طرب كنند و شاد باشند
1344 :552( 

ابوريحان بيروني هم در كتاب التفهيم به آئيني اشـاره  
وي .  برنشيـن دارد    دارد كه شباهت فراواني به آئين كوسه

در ميان پارسيان روز آذرماه جشني بود كه ...  “ :  نويسد مي

در آن مردي كـوسـه و       
آور سوار بر خـر و     خنده

غذاهاي   كلاغي در دست،
هـاي     گرم و آشامـيـدنـي   

خورد و بـا   تسخيرآور مي
زد و زمسـتـان را وداع              بادبزن خـود را بـاد مـي           

همچنين وي در   )  258  -257   : 1318بيروني، ( ”  ... كرد مي
برنشين را بدينگونه روايت  كتاب آثارالباقيه نيز آئين كوسه

اولين روز آن روز هرمزد است و ايـن روز،      ...  “ :  كند مي
روز سواري كوسه است و آن سنتي است مـرسـوم كـه        

آور در اين روز بر خري سوار شـود   مردي كوسه و خنده
پوشـد   هاي كهنه مي هايي بر خود پيچيده و جامه و پارچه

تا براي شناخته شدن از جميع مردم علامـتـي بـاشـد و         
نوشد  آور مي هاي تسخين غذاهاي گرم خورده و آشاميدني

هايي كه جلوي سرما را بگـيـرد    و تن خويش را با روغن
چرب كرده سپس بادبزني به دست گرفته و خود را بـاد    

پاشـنـد و      خندند و بر او آب مي زند و مردم به او مي مي
كننـد و از اعـيـان و             برف و يخ به سوي او پرتاب مي

 )554: 1344بيروني، (” .كند اشراف عطايايي دريافت مي
برنشين در روستاي الوير ساوه نمونه           آئين كوسه 

خوبي از اين مراسم است كه هنوز به حيات خود ادامه             

برنشين در روستاي الوير ساوه نمونه  آئين كوسه
خوبي از اين مراسم است كه هنوز به حيات خود 

 ادامه داده است
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در روستاي   .  داده است  
الوير ساوه در فاصله دو       
روز به آغاز بهار مانده        

دل اما    يك نفر پيرمرد زنده   
ريش و صورت           فقير،

كند، لباس    خود را سياه مي
گذارد و يك جارو      پوشد، كلاهي نمدي بر سر مي       پاره مي 

طوري كه قسمت پهن جارو به        بندد، به   به پيشاني خود مي   
كفش پاره پاره و    .  طرف بالا باشد و شكل تاج پيدا كند        

اي به جاي     پوشد، چوب نتراشيده    اي مي   زهوار دررفته 
هايش   گيرد و چند تا زنگ هم به شانه          عصا به دست مي   

يك :  شود  مي  يك مرد جوان هم زن كوسه          .  آويزد  مي
پيراهن بلند قرمز به تن كرده و كفش لنگه به لنگه                  

صورتش را به دوده و سرخاب بزك كرده و           .  پوشد  مي
ها و باربرها     ساززن.  كند  هايش را با سرخاب گلي مي       لپ

زنند   ها دايره زنگي مي     ساززن.  افتند  هم به دنبالش راه مي    
هايي   و باربرها كه معمولاً گاوچران و يا چوپانند، توبره          

زنند و    ، آنها مي     براي جمع كردن هداياي مردم دارند       
. دهند  خوانند و مژده رفتن زمستان و آمدن بهار را مي            مي

به آنها  ...  عدس و پول و        لوبيا،    مردم هم با دادن آرد،     
گيرد راضي    اما كوسه به چيزهايي كه مي      .  كنند  كمك مي 

نيست و جلوي هر           
اي كه از قبل نشان         خانه

رود و      كرده است مي     
رقصد و سپس خود را       مي

در اين  .  زند  به مردن مي   
هنگام است كه زن كوسه      

خواند طلب مخارج كفن و دفن كوسه          با اشعاري كه مي   
خانه هم مجبور است مقداري پارچه        كند و صاحب    را مي 

 )1(.به زن كوسه بدهد      ...  به همراه آرد و پول و           
 )22 -18: 1384پور،  غريب(

 )افروز  آتش(حاجي فيروز 
هاي جالب گـره     افروز از سنت حاجي فيروز و آتش

اي بسـيـار كـهـن در              خورده با نوروز است كه ريشه
زمين دارد و آئين آن شايد حتي به پيش از مهاجرت  ايران

اي از    افروزها دسته آتش.  آرياييان به فلات ايران بازگردد
دهندگان بودند كه در آخر سال با لـبـاس سـرخ         نمايش

شدند و تا سيزدهم فروردين مژده آمدن نـوروز     ظاهر مي
دادند و پس از آن تا سال بعد ديگر از آنهـا هـيـچ       را مي

گيرد كه فـقـط      ـ مراسم كوسه در ايران در چند شكل صورت مي1
هـاي     نمونـه .  برنشين به جهت استقبال از نوروز است مراسم كوسه

ديگر اين مراسم، مراسم كوسه است كه توسط چوپانان در چـلّـه       
گلين است كـه   شود و نمونه ديگر آن مراسم كوسه كوچك انجام مي

 .براي طلب باران است

هاي جالب گره  افروز از سنت حاجي فيروز و آتش
اي بسيار كهن در  خورده با نوروز است كه ريشه

زمين دارد و آئين آن شايد حتي به پيش از  ايران
 مهاجرت آرياييان به فلات ايران بازگردد
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گروه آتش افروزها از چند نوازنده و بازيـگـر   .  خبري نبود
بازي و خواندن شـعـر و      بازيگران با آتش.  شد تشكيل مي

كـاري، مـردم را          تصنيف و رقص و پايكوبي و شيريـن 
مردم نيز به آنها انعـام و    .  كردند خنداندند و سرگرم مي مي

بـا شـكـل و            به تدريج آتش افروزان،.  دادند شيريني مي
حاجي .  شمايل حاجي فيروز در كوي و برزن ظاهر شدند

هـاي نـوك تـيـز و              پوشد، گيوه فيروز لباسي سرخ مي
دار    كند و كلاه مخروطي دراز و منگوله دار به پا مي منگوله

اي سيـاه و لـبـانـي سـرخ و               او چهره.  گذارد بر سر مي
اي زنگي در دستش است و    هايي سپيد دارد و دايره دندان

  :خواند خواند، او مي شعرهايي را همراه با دايره زنگي مي
 خودم سامبولي بليكم )1(ابرام

 ابرام خودم سر تو بالا كن
 ابرام خودم بز بز قندي
 خندي؟ ابرام خودم چرا نمي

 حاجي فيروزم 
 سالي يه روزم

 : خواند و يا مي
 آتش افروز آمده 

 سالي يك روز آمده 
 آتش افروز صغيرم

 سالي يك روز فقيرم 
 روده و پوده آمده 
 هرچي نبوده آمده 

توان گـفـت ايـن       اي كه درباره حاجي فيروز مي نكته
هاي خاص امـروزيـن    است كه نام حاجي فيروز و ويژگي

هـاي     همچون پوشاك سرخ و سياهي چهره و تـرانـه      او،
سنتي كاملاً جديد و خاص تـهـران مـعـاصـر            اش، ويژه
آور نـوروزي بـه        اما شخصيت او به عنوان پيام.  باشد مي

زميـن وجـود      هاي مختلف از ديرباز در سراسر ايران گونه
هاي متفاوتي  در نواحي گوناگون او را با نام.  داشته و دارد

هايي از افـغـانسـتـان      مثلاً در خراسان و بخش:   شناسند مي
هاي  بي نوروزك، در خمين و اراك ننه نوروز، در كرانه بي

/ در گيلان پيـر بـابـا و آروس           خليج فارس ماما نوروز،
در آذربايجان ننه مريـم، در پـاكسـتـان و             عروس گلي،

هاي ورارود ماما مـروسـه و      بخاراي شريف و ديگر وادي
 .هاي مشهور ديگري همچون بابا نوروز و عمو نوروز نام

بعضي از محققان بر اين باورند كه ميـرنـوروزي در     
اما قبول   سير تحول خود به حاجي فيروز بدل شده است،

، چون حاجي فيروز در روزهـاي   اين نظر جاي تأمل دارد
آخر سال و همچنين در روزهاي نخست فـرورديـن مـاه      

شود و اين در حالي است كه مـيـرنـوروزي در       ظاهر مي
حاجي فـيـروز، شـكـل       .  كند خمسه مسترقه حكومت مي

 ـ ارباب1
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كـه     دگرگون شدة ننه نوروز يا بابا نوروز است درحـالـي  
گونه اصـلـي     .  ميرنوروزي با اسطوره جمشيد ارتباط دارد

گمان آئيني بسيار كـهـن      اين مراسم در نواحي مختلف بي
. براي آوردن پيام نوروزي و دادن نويد سالي نيك اسـت   

شـود     اما شكل امروزين آن به سده معاصر مـربـوط مـي     
حاجي فيروز با صورتي سياه و لباسي قرمز رنگ در كوي 

حاجي فيروز “ به اعتقاد مهرداد بهار .  شود و برزن ظاهر مي
بازمانده آئين بازگشت ايزد شهيد شـونـده و شـادي او          
شادي زايش دوباره آنها است كه رويش و بركـت را بـا       

همچنين استاد بهار )  1373بهار، ( ”  . آورد خود به همراه مي
كه سياهي صورت حاجي فيروز بـايـد   “ بر اين باور است 

نكته جالـب  .  مربوط به بازگشت او از دنياي مردگان باشد
لـوح  “ توجه اين است كه خانم شيدا جليلوند كـه روي      

اي    تـازه     به نكته  كرد، كار مي ” اكدي فرود ايشتر به زمين
برد كه حدس دكتر بهار و ارتباط داسـتـان بـنـيـاديـن          پي

. كـنـد   ازدواج مقدس با نوروز و حاجي فيروز را تأييد مي
ظاهراً داستان از اين قرار است كه ايشتر كه همـان الـهـه      

يك روز الـهـه   .  گزيند مي را بر  -دوموزي–تموز است شاه 
، در روي        رود و با ورود الهه به زيرزمين به زيرزمين مي

نه ديگـر درخـتـي سـبـز          .  شود زمين باروري متوقف مي
خدايان كه از ايسـتـايـي    .  شود و نه ديگر گياهي هست مي

حـل، جـلـسـه        جهان ناراحت بودند، براي پيدا كردن راه

شود نيمي از سال را دوموزي بـه   كنند و قرار مي برقرار مي
زيرزمين برود و نيم ديگر سال را خواهـر دومـوزي كـه        

وقتـي  .  به جاي برادر به زيرزمين برود  گشتي ننه نام دارد،
شود و تمام مراسـم   آيد بهار مي دوموزي به روي زمين مي

وقـتـي   .  نوروز هم ظاهراً و احتمالاً به دليل آمدن اوسـت   
فرستند، لباس قـرمـز تـنـش          دوموزي را به زيرزمين مي

دهنـد و     لبك دستش مي ساز و ني  ، ، دنبك  كنند و دايره مي
اين يعني خود حاجي فيروز، صورت سياهش هم مربـوط  
به بازگشت از دنياي مردگان است و اين شادمانيها بـراي    

 )1(”.بازگشت دوموزي از زيرزمين است

سوابق     نوروز،“از سوي ديگر هاشم رضي در كتاب         
اين رسم را دنباله رسم سياهان دوره         ”  تاريخي تا امروز  

آن زمان به هنگام آغاز      ” :  نويسد  داند و مي    ساسانيان مي 
هاي رنگارنگ و آرايش تند        سال نو غلامان سياه با لباس      

گشتند و با نواختن دف و دايره و خواندن              در شهر مي  
هاي نوروزي با لهجه مخصوص خود، مردم را               ترانه

 )39: 1381  بلوكباشي،(” .كردند سرگرم مي
عروس (ظاهراً رسم راه افتادن دسته عروس گلي            

هاي گيلان و     يا پير بابو در آغاز سال نو در آبادي          )  غول
ها،   در اين دسته  .  مازندران صورتي ديگر از اين آئين است      

كند و ريشي بلند و سياه        غول صورتش را با زغال سياه مي      
1- http://www.iranmania.com/norooz/day6_f.asp  
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هايي از ساقه برنج و زنگ و           گذارد و جارو و دسته       مي
عاشق ناز خانم، عروس كوسه يا         .آويزد  زنگوله به خود مي   

كند و كشتي      شود و با كوسه يا بابو نبرد مي            مي    بابو،
شود و با ناز       گيرد، سرانجام بر رقيب خود پيروز مي          مي

شايد هم راه افتادن آتش افروزان و       .  كند  خانم عروسي مي  
رنگ از چند     حاجي فيروزها با چهره سياه و لباس سرخ         

شدگي سال و آمدن بهار و رسم بازي با             روز مانده به نو   
آنها نماد پايان سياهي سرماي          آتش و آتش افروزي        

زمستان و فرا آمدن خورشيد گرم بهاري و باززايي طبيعت          
.و آغاز كار زراعي و دامداري در مزرعه و دشت باشد              

 )همان(
 نوروزخواني

نوروزخواني يكي از رسومي است كه از گذشته در           
بعضي مناطق ايران رايج بوده است و اكنون نيز در                 

گيري  از نحوه شكل. شود هاي شمالي ايران اجرا مي قسمت
نوروزخواني اطلاع دقيقي در دست نيست ولي از نوع             

خواني پيداست كه اين رسم       اشعار و شيوه موسيقي نوروز    

شيوه اجراي  .  ريشه تاريخي در استان مازندران دارد         
نوروزخواني بدين شكل است كه سه يا چهارتن خواننده          
و نوازنده از روستايي به روستاي ديگر و از منزلي به منزل         
ديگر رفته و با خواندن اشعاري فرا رسيدن نوروز و بهار            

 : خوانند دهند و اشعاري با مضامين زير مي را خبر مي
 باد بهــــاران آمــده

 گل در گلستان آمـده
 مژده دهيد بر دوستان

 اين سال نو باز آمـده
 به ياسين و الف لام و به فيروز

 دهيــد مژده كه آمد عيد نوروز
 :خوانند و يا مي

 خوش آمد  بهار آمـــد،  بهار آمد،
 علي با ذوالفقـــار آمد خوش آمد

 عيد نـــــوروز شمـــا مبـــارك
 هفته و روز شما مبارك  ماه و سال،

اشعاري را كه نوروزخوانان تا همين اواخر در گيلان          
توان در سه گروه زير جاي        خواندند را مي    و مازندران مي  

نوروزخواني يكي از رسومي است كه از گذشته در بعضي مناطق ايران رايج 
 شود هاي شمالي ايران اجرا مي بوده است و اكنون نيز در قسمت
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 : داد
اشعاري است در مدح پيامبر اكرم و         :  گروه نخست 

كه معمولاً از كتب شعراي پارسي گرفته          )  ع(اطهار  ائمه
 .شده است

اشعاري است به گويش طبري كه در              :گروه دوم 
البداهه از    هاي آن است كه معمولاً في       وصف بهار و زيبايي   

 . شود طرف نوروزخوان سروده مي
اشعاري است به گويش طبري كه          :    گروه سوم 

نوروزخوان با توجه به حال و اوضاع اعضاي خانواده به            
 )311، 1377برومند،. (پردازد مدح اعضاي خانواده مي

حال در ادامه بحث به بيان نوروزخواني در دهكده            
 :پردازيم در استان مازندران مي كجورسما از توابع 

هاي نوروزخوان در      چند روز به عيد مانده دسته        
هر يك از اين    .  افتند  هاي ده سما به راه مي        محله    كوچه
هاي دور    شامل چند مرد جوان است كه از دهكده           ها،  دسته

ها سير    خواني در اين دهكده     و نزديك ديگر براي نوروزي    
هاي   آنها در جلو هر خانه ترانه        .  كنند  و سياحت مي   

خانه   خوانند و هدايايي را هم از صاحب            نوروزي مي 
  : گيرند مي

 باد بهاران آمده
 نوروز سلطان آمده 

 مژده دهيد اي دوستان

 اين سال نو باز آمده 
 ... و

خوانان اشعار نوروزي خود را عموماً با اين           نوروزي
 : كنند بند مي بيت ترجيع

 اين نوبهار مبارك باد
 اين لاله زار مبارك باد

به فراخور حال و وسع خود          خانه سمائي،   هر صاحب 
دهد و آنها در كنار خانه          خوان هدايايي مي     به نوروزي 

گيرند تا در همه كوچه       همسايه، نوروزخواني را از سر مي     
آن وقت از سما به      .  خواني كرده باشند    ها نوروزي   محله

خواني   روند و در آن ده هم نوروزي          دهكده ديگري مي  
، در پانزده بيست روز       به اين ترتيب ممكن است    .  كنند  مي

خوان به    پيش از عيد هر روزه، يك يا چند دسته نوروزي          
(خواني كنند   سما بيايند و نوروزي     : 1347پوركريــــم،. 

19 - 27( 
 ها تكم چي

تا يكي دو دهه پيش در غرب استان گيلان و حدود             
آوران   ها از پيام    چي    هاي آستارا و هشتپر تكم       شهرستان

آمدند   ها از اردبيل به اين حدود مي        تكم چي . نوروز بودند 
تكم چي از   . رفتند  و گاهي تا بندرانزلي و رشت هم مي         

افتد تا تمام شدن عمر زمستان        دورترين روستاها به راه مي    
و آمدن بهار و نوروز را به مردم شهر و روستا مژده دهد و      
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مردمان روستا هم با تمام شوق و       
ها    اشتياق در انتظار تكم چي        
در . بودند تا از آنها استقبال كنند      

توان   ها را مي    واقع كار تكم چي   
اي از نمايش عروسكي           گونه

اگرچه . آييني به حساب آورد       
اما اين هنر در         خواني در ايران عمر درازي دارد،         تكم

دوره صفويه بسيار مورد توجه بوده و در اين عصر بود             
 . خواني افزوده شد كه اشعار مذهبي نيز به تكم

اما در  . قراول است   تكم در لغت به معني بز نر پيش        
واقع تكم شيطانكي بود به شكل بز كه از تخته ساخته              

هاي آينه به     هاي رنگارنگ و تكه     شد و آن را با پارچه       مي
زير شكم تكم به انتهاي      . كردند    طرز زيبايي آراسته مي    
شد كه اين چوب از سوراخي كه         چوب نازكي متصل مي   
گذشت و به     اي تعبيه شده بود مي      در وسط صفحه تخته   

نحوه كار به   . رفت  آساني در آن سوراخ بالا و پائين مي         
چي، صفحه تخته را به طور افقي          اين شكل بود كه تكم    

داشت و با دست ديگر انتهاي        در يك دست خود نگه مي     
چوبي را كه تكم بر آن نصب شده بود در زير تخته پايين             

برد و بدين شكل مجسمه چوبي در روي تخته            و بالا مي  
ها   در ضمن بالا و پائين شدن دست      . آمد  به حركت در مي   

زير شكم تكم با برخورد به تخته زيرين صدايي              و پاها، 

آورد كه چون ريتم و       به وجود مي  
آهنگ مخصوصي داشت مثل         
صداي ضرب براي انسان            

 . خوشايند بود
ها ضمن به حركت       چي  تكم

آوردن تكم، آوازها و            در   
خواند كه به وسيله آن رسيدن بهار و          هايي نيز مي    تصنيف

اين مراسم از حدود يك ماه به        . دادند  نوروز را مژده مي   
. شد  عيد مانده آغاز و تا روزهاي اول عيد نوروز اجرا مي          

ها با تكيه بر      خواني  در اين نمايش هم مثل ساير نوروزي      
بازي فردي و مهارت و شگردهاي شخصي بازيگر در            

شده   تركيبي از روايت حركات موزون و آواز اجرا مي           
  :خواندند آنها چنين مي. است

 ترجمه شعر
 خوش آمد. بهار آمد. بهار آمد

 خوش آمد .علي با ذوالفقار آمد
 عيد نوروز شما مبارك

 ماه و سال و هفته و روز شما مبارك 
 جناب جبرييل نامه آورد 

 .به محض آوردن به پيغمبر رسانيد
 پيغمبر با زبان مبارك خود را به آسمان بلند كرد

 عيد نوروز شما مبارك

آوردن  ها ضمن به حركت در  چي تكم
خواند  هايي نيز مي تكم، آوازها و تصنيف

كه به وسيله آن رسيدن بهار و نوروز را 
 دادند مژده مي
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 ماه و سال و هفته و روز شما مبارك
 اميرالمؤمنين بر تخت جلوس خواهد زد

 بر گردن يزيد لگام خواهد زد
 شربت شيرين به جاي آب روان خواهد شد 

 عيد نوروز شما مبارك
 ماه و سال و هفته و روز شما مبارك

 اميرالمؤمنين مولاي قنبر 
ايستاده (سوار بر دلدل شده است و قنبر در كنارش            

 )است
 عيد نوروز شما مبارك

 ماه و سال و هفته و روز شما مبارك
 كنند هر سال ذكري از اين عيد مي

 كنند رنگ، رنگ مي  مرغ را به هفت تخم 
 كنند اغنيا لباسهاي نو در بر مي

 كنند فقرا لباسهاي كهنه را شسته به تن مي
 فرستند به اميرمختار رحمت و درود مي

 افروزند در پشت بامها آتش مي
 كنند با توپ و فشنگ سرور و شادماني مي

عناصري، (فرستند    به اميرمختار رحمت و درود مي       
1354 :27- 30( 
 ها چي يمليك

ها هستند    هاي نوروزي اردبيلي    ها از پيك    چي  يمليك

هاي گل صحرايي     كه از روستاهاي اطراف سبلان با دسته       
ها   آيند و به در خانه      به شهر مي  )  شنگ(و سبزه و يمليك     

هاي   سبزي“:  خوانند  روند و در حالي كه چنين مي           مي
كوبند و    درها را مي   ”  ايم  نورس دامنه سبلان را آورده      

خوانند و به هر        اشعاري در وصف بهار و نوروز مي          
) 1381بلوكباشي،  (دهند    اي گل و سبزي مي      خانواده دسته 

دهد و    اي مي   و در عوض هر خانواده اردبيلي به آنها هديه        
 . دهند آنها به راهشان ادامه مي

 مرغي هاي تخم پيك
هايي كه در آستانه نوروز در اردبيل            از ديگر پيك   

مرغ رنگ كرده     هايي هستند كه تخم     گروه    شوند،  ظاهر مي 
مرغي   روند تخم   اي كه مي    با خود دارند و به در هر خانه        

گاهي .  گيرند  دهند و مقداري چاي و قند و خوراكي مي          مي
هاي اسپند را كه از       مرغ دانه   ها به جاي تخم     هم اين پيك  

اند به    اند و دعايي بر آن آويخته            چند رشته نخ عبور داده    
زخم در امان     دهند تا در سال نو از چشم          روستائيان مي 

روستائيان براي اين تحفه ارزش زيادي قائلند و آن         .  باشند
 )30 -27: 1354عناصري، . (آويزند هايشان مي را در خانه

 گرد فروشان دوره ماهي
گرد   فروشان دوره   ماهي    آوران نوروزي،   از ديگر پيام  

باشند كه در بسياري از مناطق ايران و خصوصاً در                مي
منطقه اردبيل از دو سه روز به عيد مانده و خصوصاً از               
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سوري در كوي و برزن به راه         يك روز مانده به چهارشنبه    
افتند و با خواندن اشعاري فرا رسيدن سال نو                    مي

 )همان. (دهند سوري را خبر مي چهارشنبه
 بيابوني  غول

آور نوروز كه در قديم در        هاي پيام   يكي ديگر از دسته   
بيابوني     هاي غول   شدند، دسته   شهرها و روستاها ظاهر مي    

مردي قد بلند با لباس چسباني           ها،  بودند كه در آن دسته    
اي از پوست گوسفند سياه كه سر تا پاي او را              كه با قواره  

خوان كه      زن و تصنيف    اي تنبك   پوشاند به همراه عده     مي
رفتند و در     دارها مي   گرفتند به سراغ دكان      دور او را مي    

گرفتند   دارها پول مي    خواندند از دكان    حالي كه اشعاري مي   
  :دادند و ذكرشان اين بود وخبر رسيدن عيد و بهار را مي

 من غول بيابونم
 سرگشته و حيرونم

 )، نمايه كتابخانه ملي فرقاني(
 منابع و مأخذ
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 1363اميركبير، : تهران
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